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۲شنبـــــه
۲۹ شهریور  ۱۴۰۰

۱۳ صفر ۱۴۴۳ شماره ۳۴۸۵

روزهایی که بعد از پدر گذشت

قدســیه صمدی متولد ســال ۱۳۴۱ و اهل روســتای 

پیوه ژن اســت. بعد از فوت پــدرش، مــادر او از طریق 

جمع آوری محصول، گل دوزی، خیاطی و بافندگی خرج 

و مخارج خانه شــان را تأمین می کرد. با اینکه دستش 

تنگ بود، در برابر هیچ  یک از خواســته های دخترانش 

بی تفاوت نبود. صمدی و خواهرش جزو اولین اعضای 

فامیل بودند که دیپلم گرفتند، با اینکه بچه های دیگر پدر 

داشتند و وضع مالی شان بهتر بود. او از همان کودکی 

دوست داشت روی پای خودش بایستد. به همین دلیل، 

گاهی بعد از مدرسه اش به کارگاه قالی بافی می رفت و 

به ازای چند ســاعت کار، مزد دریافت می کرد. کسی 

چه می داند؟ شاید این سخت کوشــی را از مادرش به 

ارث برده بود.

زنبورداری در کنار پرورش گیاهان دارویی

روزهای پایانی شهریور را همراه با نسیم خنک پاییزی 

آن برای گفت وگو انتخاب می کنیم. صمدی به همراه 

خانواده اش، عــلاوه بر زنبورداری، زمیــن برای پرورش 

گل محمــدی، ختمی، زرشــک، بادام، نعنــاع، پونه و 

... نیز دارند که به دســت مصرف کننده می رســانند. 

در حوزه گیاهان دارویی تحصیل کــرده و علاوه بر آن، 

آموزش هــای دیگری هــم در جهاددانشــگاهی دیده 

است و حالا می تواند به افراد مختلف در خصوص بهبود 

بیماری هایشان مشاوره بدهد.

دیپلم خــود را ســال ۶۰ گرفتــه و همان ســال ازدواج 

می کند. یک ســال بعد نیــز اولین فرزنــدش، ریحانه 

اکبری، به دنیــا می آید کــه حالا سال هاســت با مادر 

همکاری می کند. صمدی آن زمان می خواست درسش 

را ادامه بدهد، اما انقلاب فرهنگی مانع شــد. «از طرف 

دیگر، بعد از تولد فرزندم، همسرم با ادامه تحصیلم در 

آن شرایط موافق نبود، اما عشــق به تحصیل در وجودم 

باقی ماند و فعالیت های اجتماعــی مانند فرماندهی 

بسیج خواهران و فعالیت در شورای اجتماعی محلات 

را انجام می دادم.»

زنبورداری رونق زندگی تان می شود

علاقه به تحصیل، او را در چهل ســالگی به دانشــگاه 

می کشاند و به گفته خودش، در میان سایر دانشجویان، 

سن بیشتری داشــته، اما همیشــه زودتر از بقیه آن ها 

سر کلاس حاضر می شده است. علاقه اش به طبیعت 

همیشــه همراه او بود و به این دلیــل که همسرش هم 

در این موضوع با او همســو می شــود. هــردو به دنبال 

شغلی می گردند که یک سر آن به طبیعت برسد. «خیلی 

درباره زنبورداری تحقیق کردیم و هنوز بــه یاد دارم که 

از یک زنبوردار دربــاره شروع به این کار پرســیدیم و در 

جواب گفت که زنبورداری، رونق زندگی تان می شود و 

کاری می کند که هیچ وقت جیبتان بدون پول نشود و 

همین طور هم شد.»

صمدی ۲۵ ســال پیــش کار را با یک کندوی عســل 

در پشــت بام خانه شــان شروع می کند. اوایل به اندازه 

مصرف خانگی بود و شاید یک تا ۲ شیشه عسل در سال 

به دست می آمد، اما به مرور تعداد کندوها به ۴، ۷، ۲۰

و بیشتر می رســد. «از همان ابتدا به فکر گسترش کار 

بودیم، اما به این دلیل که نمی خواســتیم خطر کنیم، 

از یک کندو شروع کردیم. حدود ۵ ســالی طول کشید 

تا توانستیم عســل را به تولید انبوه برسانیم و فروشگاه 

زدیم تا آن ها را عرضه کنیم، بعد از آن هم به مرور شــعبه  

راه اندازی کردیم.»

فشردگی کار و زندگی در آن ســال ها بــرای او زیاد بود 

زیرا با داشــتن ۳ فرزند، باید تحصیلش را در دانشــگاه 

ادامه می داد، کارش را دنبال می کرد و هم زمان کارهای 

خانه را نیز انجام می داد. به یاد می آورد آن زمان، شاید 

بعضی شب ها تنها ۴ ساعت فرصت می کرد بخوابد، اما 

خستگی جســمی بود و از نظر روحی به این موفقیت و 

سختی می بالید. «کلاس هایم را طوری هماهنگ کرده 

بودم که صبح ها برای آن وقت بگذارم. ظهر سراغ فروشگاه 

می رفتم و سری به کندوها می زدم و در عین حال، باید به 

کارهای خانه و بچه ها نیز رسیدگی می کردم زیرا آن زمان 

هزینه ها کفاف نمی داد که پرستار بگیرم و کمک دست 

من باشــد. گمان می کنــم هر خانمــی می خواهد در 

کنار خانه داری شاغل نیز باشد، مشکلاتی سر راه او به 

وجود می آید، اما این کار نشــدنی نیست. وقتی کسی 

می خواهد قدم های بزرگ بردارد، باید بداند که ممکن 

است خلأهایی نیز ایجاد شود.»

نیش را نوش می کنند

او که سال های سال است به همراه همسر و خانواده اش 

نیش زنبور را به نوشی شیرین تبدیل می کنند، معتقد 

است این شغل، پرزحمت و ادامه آن نیازمند علاقه است. 

شــمار نیش هایی که از زنبورها خورده از دستش خارج 

شده است. «نیش زنبور مزایایی برای بدن انسان دارد. 

من معمولا بدون کلاه و دستکش به کندوها سر می زنم، 

اما اگر مدتی بگذرد و زنبورها نیش نزده باشــند، کاری 

می کنم که من را نیش بزنند زیرا خاصیت دارد.»

بازنشستگی بی معناست

او نام پدر خود، زکریا، را برند کار خــود قرار می دهد و 

یک کندوی عسل را حالا به ۱۵۰ کندوی عسل رسانده 

خیلی از محدودیت هایی که امروزه برای تحصیل و کار در گذشــته 

از زبان نسل قدیم می  شنویم، برایمان مانند قصه ای است که دیر 

می توان آن را هضم کرد. اما بســیاری از دخــتران از دل همین 

محدودیت هــا بــه موفقیت هایی رســیده  و توانایی شــان را به 

دیگران اثبات کرده اند. در این روایــت، از بانویی می گوییم که 

همان ابتدای زندگی مشترک، شــغل زنبورداری را از کم شروع 

می کند و در طول ســال ها به جایی می رســاند کــه همه اعضای 

خانــواده اش در این کار مشــغول می شــوند، مادری کــه نه تنها در 

خانه مادرانگی می کرد بلکه در بازار کار نیز یک رکن اساسی و الگو برای 

خانواده اش محسوب می شد. بعدها دخترش، ریحانه، نیز عطر نان را به سفره 

زنان سرپرست خانوار بی شماری می برد. قدســیه صمدی از پدر چیز زیادی به 

یاد نمی آورد و هرچه می داند بعدها از زبان مادر و خواهر بزرگ ترش می شــنود 

زیرا وقتی دوساله می شــود، پدرش از دنیا می رود. می شــود گفت مردم قدیم 

مانند امروز، عرصه را بر خرافات تنگ نمی کردند. باور داشتند هر کسی دختر 

دارد، نسلش ادامه پیدا نمی کند. اما صمدی از زمانی که دست راست و چپ خود 

را می شناســد، می خواهد خلاف این موضوع را ثابت کند و به همه نشــان دهد 

دختران هم می توانند نام پدر خود را زنده نگه دارند. او برای این هدف ســال ها 

زحمت می کشد. از همان روزهایی که با یک کندوی عسل در پشت بام خانه خود 

شروع به کار می کند تاکنون که علاوه بر اعضای خانــواده خود، برای ۱۰۰ نفر 

دیگر به صورت مستقیم و غیرمستقیم شغل ایجاد کرده است.

خیلی از محدودیت هایی که امروزه برای تحصیل و کار در گذشــته 

از زبان نسل قدیم می  شنویم، برایمان مانند قصه ای است که دیر 

می توان آن را هضم کرد. اما بســیاری از دخــتران از دل همین 

خانه مادرانگی می کرد بلکه در بازار کار نیز یک رکن اساسی و الگو برای 

سعیده آل ابراهیم

گفت وگو با  قدسیه صمدی و ریحانه اکبری، 
مادر و دختری که سال هاست در کنار یکدیگر 
كارفرینی می کنند

چتر مادرانه 
با عطر نان


